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حضورى بسيار استوار 
 در گفت وگویــی کــه در آغاز ســال هاى دهۀ شــصت با گونتر گراس داشــتم، او بــا چهره اى کاملًا 

گفت:  مصمم به من 
گذاشته ام و اين درواقع موفقيتى عظيم شمرده مى شود!  من بر بازار فروش مارماهى تأثير 

هرچنــد ایــن شــهرت و کامیابــی پیش بینی می شــد، اما بــروز آن در چنین گســتره و شــدتی 
ممکــن بــود برای هویت ادبی نویســندۀ ســی و یك ســالۀ رمــان طبل حلبی خطرآفرین باشــد. با 
این همــه، گونترگــراس اجــازه نمــی داد چیزى او را بفریبــد. تجربه هاى او از ســپرى کردن دوران 
کودکی و نوجوانی در عصر ســلطۀ نازى ها، ســال هاى جنگ و ســختی هاى پس از آن، دستاورد 
ارزشــمندی براى داستان ســرایی اش فراهم کرده بود. او می دانست که می بایست به همه چیز 
بــا واقع گرایــی و ذکاوت ، امــا با تردید بنگرد و بر همین اســاس، از لحظه هــاى موهوم و پر تضاد 
گــر در فصل غــذای جمعۀ مقــدس رُمان طبل حلبــی، صحنۀ  ایــن  کامیابی هــا لــذت ببــرد. اما ا
اصلی اش را با بیرون کشیدن سرِ بریدۀ اسبی1 از دریاى آرام با انبوه مارماهی هاى چاق و حریص 
گنس،  که از آن آویزان بودند، به تصویر کشید، منظره اى متعفن که بسیار زود به قیمت جان آ
مادر اســکار ماتســرات ، تمام می شــود، درواقع باعث شــد بسیارى از مردم اشــتهاى خود را براى 
خوردن ماهی از دست بدهند و حتی دیگر ماهی نخرند که در این  باره جای هیچ بحثی نیست.

پس از ورود شکوهمند گراس به صحنۀ ادبیات در 1959 و پس از کوششی که در 1955 در 
این زمینه انجام داد، به ویژه با عضویت در گروه 47، تأثیر به ســزایی بر عادات مردم گذاشــت. 
کوهــاى  از آن جملــه می تــوان بــه گذاشــتنِ ریــش بــر چانــه و تمایــل بــه پیچیــدن ســیگار از تنبا
مرغوب و ســیاه میان مردم اشــاره کرد و هم چنین دیدگاه سرســختانه اش نسبت به پورنوگرافی 
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و نوشــته هایش دربــارۀ پخــت و پــز و غذاخــوردن، نه تنهــا در حوزه هاى ادبــیِ علاقه مند به آن، 
بلکــه در تصویــرى کــه جهانیان از ادبیــات آلمان داشــتند، تأثیر نهاد. توانایی افســانه پردازى و 
حجم قابل ملاحظۀ نوشــته هایش ســبب شد نویسندگان دیگر، پیر و جوان، بی هیچ حسادتی، 
آثار او را بســتایند. شــیوه ای که این نویســنده جوان برای رویارویی با گذشته به کار گرفته بود، 
گذشــته ای کــه تــا آن هنگام همیشــه بر آن ســرپوش گذاشــته شــده بــود، این گذشــته را نجات 

کرد. گونه ای عجیب امیدبخش می  دهنده و به 
گانۀ دانسیگ، یعنی رمان طبلِ حلبی، داستان کوتاه  علاقه مندى من، تحت تأثیر آثار سه 
گراس در نخستین سال هاى دهۀ  گربه و رمان سال هاى سگى، سبب آشنایی من و  موش و 
شــصت در برلیــن غربی شــد. مــن و او با اختــلاف چند ماه هم ســن بودیم. کم وبیش در شــرایط 
سختی در محیط مذهب کاتولیك بزرگ شدیم. هر دو عضو شاخۀ نوجوانان از جمعیت جوانان 
هیتلرى بودیم و در مقام دســتیار در نیروى هوایی اشــتغال داشــتیم. با هم در 1945 به خدمت 
سربازى فراخوانده شدیم. در واپسین روزهاى جنگ ، درحالی که ذهن ها متوجه شرایط بغرنج 

کاستی هاى بسیار، می کوشیدم نگاهی به عرصۀ هنر و ادبیات بیندازم. زندگی بود، با وجود 
همین نکته ســبب شــد که مشتاقانه با گراس روبه رو شوم. نخستین بار، گراس مرا به کافه 
دعوت کرد. او کم وبیش مرا می شناخت. من پیش از آشنایی با او، یکی از نخستین مقاله هاى 
جامع نقد را برای معرفی کتاب ســال هاى ســگى  در مجلۀ دویچه ســایتونگ منتشــر کرده بودم 
که توجه بســیاری را برانگیخت و گراس نیز آن را پســندیده بود. گراس حس می کرد مقصودش 
کــرده ام و مــن نیــز احســاس همانندى داشــتم. درســت یك ســال بعد، در مجلــۀ مگنوم  را درك 
گزارشــی دربارۀ ملاقات در فریدن آور خیابان نید، شــمارۀ 13  کنون دیگر منتشــر نمی شــود،  که ا

گویاتر. کنش به این مقاله مشابه مقاله پیشینم بود، اما شخصی تر و  نوشتم. وا
گاه شــد، شــهرتش را با قاطعیت   هنگامی که گونتر گراس از تأثیر  گفته ها و نوشــته هایش آ
براى ترغیب مردم2، به خصوص نســل جوان، برای پذیرفتن برنامۀ انتخاباتی حزب سوســیال 
دموکرات آلمان به کار گرفت. او ابتدا علاقه به مشــارکت در مبارزات انتخاباتی را در نســل  جوان 
دهــۀ شــصت به میزان چشــم گیرى افزایــش داد. این تاثیــر را آمارها به خوبی نشــان می دهند.
در آغاز، گراس، مانند سیاســتمداران، تورهاى انتخاباتی به راه  انداخت تا براى حزب سوســیال 
ع ماننــد خیلی چیزهاى دیگــر مرا گیج کرده بــود. البته  دموکــرات آلمــان تبلیــغ کنــد. این موضو
ع توجیــه پذیر و منطقی بود. با ایــن وجود من به این اقــدام با دیدۀ تردید  بــه نظــرم ایــن موضو
می نگریســتم، زیرا نگران آســیب پذیرى گراسِ داستان ســرا به دلیل فعالیت سیاســی اش بودم. 
گون،  پس از گذشــت چند ســال، نشــانه هایی از این گزند آشــکار شــد و برخی به بهانه هاى گونا
ایــن بحــث را پیش می کشــیدند، اما مــن هیچ گاه اظهارنظــر نکــردم و در گفت وگوهایی که بین 
خود داشــتیم، حرفی نزدم. زیرا به این نتیجه رســیدم که بر خلاف برداشت نادرست مخالفان، 
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کــه متوجهــش بــود، مصمم شــده بــود تصویر ســنتی، امــا مبهم  گونترگــراس بــا وجــود خطــرى 
که براى خود داشت، تغییر دهد. نویسندگان را با دلایل معقولی 

گاهی نیز  دســت یافت که حضور  زمانی که گونترگراس به اهمیت نوشــتن پی برد، به این آ
گاهی نبود. از دیرگاه،  در صحنــه چــه تاثیری دارد. البته ورود او به سیاســت، بی ارتباط  با این آ
حضور در مجامع، جلســات ســخنرانی، جشــن هاى اعطاى جوایز و نیز برنامه هاى تلویزیونی، 
کم وبیش جزئی جدایی ناپذیر از زندگی نویســندگان شــده است. تنها تعداد معدودى، هم چون 
گراس چون حضور در صحنه  کرده اند.  آرنو اشــمیت، همواره ازحضور در این مجامع خوددارى 
گرچه ایــن اقدام، برخلاف  را ضــرورى می دانســت، از حرفۀ نویســندگی، پا را فراتر نهاده اســت؛ ا

اظهارنظرهای بدبینانه، به خلاقیت های نویسندگی اش آسیب نرساند.
گراس به همراه می آورد و این بار این  حضور در صحنه، نوعی توانایی و رضایتمندى براى 
موقعیت را از دســت نمی دهد و هم چون شــهرت و آوازه اش، با کوشــش و دقت، براى دستیابی 
ع از نظر من بسیار با ارزش نیز هست. البته  به ســایر اهداف از آن اســتفاده می کند که این موضو
گاهی سیاســی، می توان  مشــارکت او را در جنبــش صلح طلبــی برای فراهم ســاختن زمینه رشــد آ
ع به شــمار آورد، تا جایی که لذت و احســاس مهارت و برترى، به  نمونۀ شــفافی براى این موضو
حضــور در صحنــه مربوط می شــود. باید اذعان کرد وقتــی حضور در صحنه ســبب رضایتمندی 
گراس را فراهم می آورد، انبوه جمعیت نه تنها او را دســتپاچه نمی کرد، برعکس او را به شــدت 
گــراس می تواند  کــرد. در جلســه هاى گفــت وگــو و نیــز در همایش هاى مختلــف،  تحریــک مــی 
شــنونده اى تیزهــوش باشــد، بیندیشــد و چنانچــه لازم اســت، تغییــر عقیــده بدهد و درســت به 
آســانی نوشــتن، سخن بگوید. نیروى ذاتی او در واداشتن دیگران به تفکر، صرفاً به خوانندگان 
آثــارش یــا هم صحبتی ســاده و کوچك منجر نمی شــود، بلکه حضور بیشــمار مردم نیــز چیزى از 
توانایــی اش نمی کاهــد و ایــن همان رضایتی اســت که گــراس از حضور در نمایش به دســت می 
آورد.  این خود دلیلی است براى شیفتگی گراس به نمایش یك نفره! هرچند )به طور یقین( در 
که  که ماهیت خویش را تغییر می دهد نه شخص یا کسانی  این موقعیت ها، این نمایش است 

مجرى اجراى نمایش اند. 
کســی مــورد اهانــت قــرار  در این گونــه مجالــس اثــرى از خشــونت دیــده نمی شــود و هرگــز 
گاهی دربارۀ  نمی گیــرد. هــدف از نمایش هــاى یك نفره نیــز ترغیب حاضران بــه تفکر و کســب آ
خویشــتن خویش اســت و گونترگراس، از آغاز تا پایان، شــنونده اى صبور و در عین حال، تیزبین 

که از سویِ مخاطبانش اظهار می شود. براى پاسخ هایی است 
گونترگراس مدتی پیش از مبارزات انتخاباتی 1965، در عرصۀ سیاســت، تبلیغ براى حزب 
سوسیال دموکرات را آغاز کرد، گراس البته رسما به عضویت حزب درنیامد، زیرا حفظ فاصله به 
نظر او ضروری می آمد اما در آغاز 1982 برای تشــویق مردم برای شــرکت در انتخابات و رای به 
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که این  گراس اعتقاد نداشت  کوتاهی به عضویت حزب درآمد. هرچند  ا س-پ-د برای مدت 
حزب، حقیقت مطلق و راهکار نهایی را در اختیار دارد، می کوشید باتوجه به مفاد قانون اساسی 
و فرصتــی کــه انتخابات مهیا کرده بود، براى مردم، بهترین و قابل قبول ترین گزینۀ سیاســی را 

گراس معتقد بود مردم به آنچه »کمتر بد است« رأى بدهند: کند.  جست وجو 
باید براى آرامش نســبى وجدان هاى معلول و خشــم درونى و اميدى كه ممكن است هرگز به 

حقيقت نپيوندد، به حزب سوسيال دموكرات3 رأى داد.

کی از آن اســت که گراس  او مجموعۀ این عوامل را »بدِ کمتر« می نامید. چنین تفکراتی حا
کند. که در مقام نویسنده داشت، تابع مسائل حزب  حاضر نبود استقلالی را 

بــه بــاورِ گونترگــراس، برنامــۀ حزب سوســیال دموکرات، نه تنها به التیام سیاســی و توســعۀ 
اقتصادى توجه داشــت، بلکه بیش از رقبایش به آزادى و عدالت اجتماعی بها می داد. هرچند 
وابســتگی گــراس بــه این حزب، دلیل شــخصی نیز داشــت، زیرا او بر اثر تجربه هــاى تلخ دوران 
جوانــی اش از ســلطه طلبی نازى هــا و خودکامگــی آنــان، از هرگونــه تمامیت خواهــی گریزان بود 
و از کمونیســت ها و آرمان گرایانــی کــه مدعــی داشــتن راه حلــی انحصــارى برای همۀ مشــکلات 
مردم بودند، می هراســید و به آنان بی اعتمادانه می نگریســت. آثار این تفکر در رویارویی گراس 
بــا جنبــش دانشــجویی 1968 و جبهــۀ مخالف برون پارلمانی نیز مشــهود بود. مــن حاضر بودم 
به ســرعت تعهد سیاســی روزمره و واقع گرایانۀ گونترگراس را هم چون مســئله اى منطقی بپذیرم 
و ســرانجام در نقش ســردبیر نشــریۀ ال 76، که هاینرش بُل، گراس و کارولااشــترن آن را منتشر 
می کردنــد، همــکارى کردم. ســپس، در مقام ناشــر مجلۀ ال 80 مشــغول به کار شــدم. اما برایم 
مشــکل بــود کــه علت حملۀ گراس به بِرشــت را در قطعۀ عــوام تمرين قيام  مى كننــد درك کنم و 
یــا بعدهــا دلیــل منازعۀ گراس را با جبهــۀ مخالف برون پارلمانــی بفهمم که البتــه یکی از دلایل 
ح شد، ازجمله:  نگاه از بُعد زیبایی شــناختی بود. پرســش های بســیاری در این رابطه برایم مطر
که در نهایت  کند پیشرفت ها در همه حوزه ها باعث نشد  آیا حمایت های ساده انگارانه از روند 
پیشــرفت در حــوزه ادبیــات و تفکــر از نفــس بیفتد؟آیا ادبیات که ســهم آن در روند پیشــرفت ها 
ح  و اجرا با همه داشــته هایش وارد عرصه می شــد؟   چالشــی بی قید و شــرط اســت، نباید در طر
آیــا گــراس در این زمان، از اســتقلال خود در مقام نویســنده، چشم پوشــی کرد؟ آیــا افراط گرایی 
که انگیزه و موتور جنبش های دانشــجویی بود، بدون حضور ادبیات نقشــی تزئینی نداشــت؟ 
ســرانجام، ایــن پرســش ها را در پیش گفتــارى که براى انتشــار مجموعۀ اشــعار گراس نوشــتم، 
ح کــردم. او آن ها را در قالب  پرســش پذیرفت. این انتقاد، نه امکان گفت وگوى متقابل را  مطــر
کاهــش داد و نه خدشــه اى بــه همکارى  ما وارد آورد. گراس ضمن گفتــن مطالب طنزآمیزى، با 
ریشخند دربارۀ برخی روشنفکران محافظه کار که می کوشیدند با چپ روی از او سبقت بگیرند، 
کنــش نشــان داد. البتــه من بــر این باورم که  منظــور او، در این مــورد، آن آرمان گرایی بود که  وا




